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چکیده
این‌مقاله‌از‌سویی‌با‌انگیزه‌توجه‌به‌طبیعت‌و‌قابلیت‌های‌نهفته‌در‌آن‌و‌از‌سوی‌دیگر‌با‌توجه‌به‌جایگاه‌مهم‌خانه‌در‌شکل‌گیری‌

کیفیت‌معنایی‌زندگی‌تلاش‌دارد‌:
1-‌جایگاه‌طبیعت‌در‌معنادهی‌و‌ایجاد‌حس‌تعلق‌به‌مکان‌را‌بررسی‌کند.

2-‌به‌بررسی‌عوامل‌و‌شرایط‌نتیجه‌بخشی‌حضور‌طبیعت‌بر‌تحقق‌تعلق‌مکانی‌در‌خانه‌های‌سنتی‌ایران‌بپردازد.‌در‌این‌راستا‌با‌توجه‌
به‌ادبیات‌روانشناسی‌محیطی‌به‌بررسی‌مؤلفه‌های‌مؤثر‌در‌ادراک‌مکان‌پرداخته‌می‌شود.‌با‌بهره‌مندی‌از‌شاخص‌های‌مذکور‌نشان‌داده‌
می‌شود‌که‌طبیعت‌و‌عناصر‌طبیعی‌با‌قابلیت‌فعال‌سازی‌تمامی‌حواس‌و‌پاسخ‌گویی‌به‌فعالیت‌های‌عملی‌و‌نیز‌به‌لحاظ‌وجود‌وجوه‌

معنایی‌عاطفی‌در‌پیشینه‌ذهنی‌ادراکی‌انسان‌از‌متغیرهای‌مهم‌در‌ادراک‌و‌تعلق‌مکانی‌است.‌
از‌آنجا‌که‌ادراک‌مکانی‌ماحصل‌تعامل‌انسان‌با‌عناصر‌درون‌محیطی‌در‌بستر‌ساختار‌فضایی‌است،‌به‌ویژگی‌های‌ساختاری‌خانه‌های‌
سنتی،‌چگونگی‌حضور‌طبیعت‌و‌نگاه‌ذهنی‌معنایی‌ساکنین‌این‌خانه‌ها‌پرداخته‌می‌شود.‌بررسی‌عینی‌تجربی‌نشان‌می‌دهد‌که‌در‌
از‌شرایط‌و‌زمینه‌های‌خاص‌به‌صورت‌1-‌حضور‌متنوع‌و‌مستمر‌مجموعه‌ای‌ ایران‌به‌واسطه‌حضور‌مجموعه‌ای‌ خانه‌های‌سنتی‌
فعالیتی‌ساکنین‌2-‌وجود‌ویژگی‌های‌خاص‌در‌ساختار‌خانه‌های‌سنتی‌3-‌وجود‌زمینه‌ها‌و‌ تعاملات‌حسی‌و‌ از‌عناصر‌طبیعی‌در‌

توصیه‌های‌مذهبی‌در‌نگاه‌به‌طبیعت،‌ادراک‌و‌تعلق‌ساکنین‌نسبت‌به‌طبیعت‌و‌نهایتاٌ‌نسبت‌به‌مکان‌خانه‌افزایش‌می‌یافته‌است.‌

واژگان کلیدی 
‌طبیعت،‌خانه‌سنتی،‌تعلق‌مکانی،‌تعامل،‌تنوع.
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مقدمه 
تاریخ‌نشان‌می‌دهد‌که‌انسان‌هرچه‌به‌توانایی‌های‌علمی‌خود‌
افزوده‌از‌کنش‌و‌واکنش‌های‌هماهنگ‌و‌بی‌واسطه‌بین‌خود‌و‌
طبیعت‌کاسته‌است.‌حال‌آنکه‌دوری‌فیزیکی‌از‌طبیعت،‌غربت‌
است.‌ داشته‌ دنبال‌ به‌ را‌ روانی‌ روحی‌ تأثیرات‌ فقدان‌ و‌ معنایی‌
ابتدایی‌ترین‌قدم‌برای‌حفظ‌ با‌طبیعت‌مرتبط‌است‌و‌ هویت‌ما‌
آن‌اهمیت‌و‌پایبندی‌به‌اخلاقیات‌محیطی‌است.‌منطقی‌نیست‌
که‌منافع‌مستقیم‌تماس‌خود‌با‌طبیعت‌را‌تشخیص‌دهیم‌ولی‌به‌
بقای‌آن‌اهمیت‌ندهیم‌)آندرو‌برنان‌به‌نقل‌از‌بل،119‌:1382(

از‌سوی‌دیگر‌در‌دهه‌های‌اخیر‌در‌ادبیات‌روانشناسی‌محیطی‌و‌
القائات‌ به‌ از‌جانب‌پدیدارشناسان‌در‌راستای‌توجه‌ به‌خصوص‌
معنایی‌ جایگاه‌ و‌ تعریف‌ به‌ انسان‌ساخت،‌ محیط‌های‌ معنایی‌
رویارویی‌ به‌ توجهات‌ این‌ ریشه‌ است.‌ شده‌ خاص‌ توجه‌ خانه‌
از‌ بسیاری‌ عجولانه‌ شاید‌ و‌ جبری‌ حذف‌ ناخوشایند‌ تبعات‌ با‌
فعالیت‌های‌درون‌خانه‌به‌لحاظ‌تحولات‌فرهنگی،‌اقتصادی‌و‌
فنی‌باز‌می‌گردد.."فرمول‌ها‌ضابطه‌ها‌الگوها‌و‌مدل‌ها‌جایگزین‌
مکان‌ها،‌ مکاشفه‌های‌صمیمانه‌ و‌ غنی‌ و‌ مواجهه‌های‌شخصی‌
محیط‌ها‌و‌چشم‌اندازهای‌واقعی‌گشته‌و‌تجربه‌مدرن‌از‌فضا‌به‌
صورت‌عنصری‌خالی‌جایگزین‌ویژگی‌هایی‌چون‌تنوع،‌شگفتی‌،‌
یک‌کلام‌ در‌ و‌ خاطره‌انگیزی‌ تصور‌پذیری،‌ سرزندگی،‌ ابهام‌،‌
فرآیند‌ ‌.)12 )پرتوی‌،1387:‌ است"  شده‌ مکان‌ سکونت‌پذیری‌
حذف‌کنش‌ها‌نهایتاٌ‌خانه‌را‌از‌جایگاه‌خود‌به‌عنوان‌مکانی‌برای‌
متنوع‌ عملی‌ فعالیت‌های‌ انجام‌ گوناگون،‌ حسی‌ قوای‌ تحرک‌
آرامش‌بخش‌،‌تعمق‌و‌در‌نهایت‌خاطره‌اندوزی،‌خارج‌و‌از‌حس‌

تعلق‌به‌آن‌کاسته‌است.‌
سه‌موضوع‌محوری‌مورد‌توجه‌در‌این‌مقاله‌یعنی‌طبیعت‌،‌تعلق‌
مکانی‌و‌خانه‌سنتی‌در‌دهه‌های‌اخیر‌به‌تنهایی‌یا‌در‌رابطه‌دو‌
به‌دو‌با‌یکدیگر‌مورد‌توجه‌معماران‌نظریه‌پرداز‌واقع‌شده‌اند‌.‌اما‌
زمینه‌های‌ بیان‌ و‌ یکدیگر‌ با‌ این‌سه‌ تعامل‌ بر‌ مقاله‌ این‌ تأکید‌
مؤثر‌بر‌افزایش‌حس‌تعلق‌مکانی‌در‌خانه‌های‌سنتی‌ایران‌است.‌

پرسش ، فرضیه ، هدف و روش تحقیق
سه‌موضوع‌انگیزه‌های‌اولیه‌شکل‌گیری‌این‌مقاله‌اند‌:

1.‌توجه‌به‌طبیعت‌و‌لزوم‌احیاء‌تعاملات‌مثبت‌انسان‌با‌آن‌
در‌ مکانی‌ تعلق‌ فقدان‌حس‌ مواردی‌ در‌ و‌ کاهش‌ به‌ توجه‌ ‌.2

خانه‌های‌امروز‌
3.‌توجه‌و‌شناخت‌قواعد‌مستتر‌در‌معماری‌سنتی‌ایران‌

‌در‌این‌راستا‌پرسش‌های‌زیر‌مطرح‌می‌شود‌:
1.‌آیا‌در‌ظهور‌تعلق‌مکانی‌حضور‌طبیعت‌مؤثر‌است؟چرا؟

2.‌زمینه‌ها‌و‌شرایط‌افزایش‌دهنده‌این‌تأثیر‌در‌خانه‌های‌سنتی‌
ایران‌چه‌بوده‌اند؟

عوامل‌ از‌ طبیعی‌ عناصر‌ و‌ طبیعت‌ که‌ می‌گوید‌ تحقیق‌ فرضیه‌

مهم‌ادراک‌محیط‌و‌حس‌تعلق‌به‌مکان‌است‌و‌وجود‌شرایط‌و‌
زمینه‌هایی‌خاص‌در‌خانه‌های‌سنتی‌تحقق‌این‌امر‌را‌مضاعف‌

می‌کرده‌است.
در‌مطالعات‌مرحله‌نظری‌به‌چیستی‌و‌جایگاه‌طبیعت‌در‌ادبیات‌
معماری‌معاصر‌و‌نیز‌بینش‌دینی‌)که‌خانه‌سنتی‌در‌این‌فرهنگ‌
شکل‌گرفته‌(‌پرداخته‌می‌شود.‌سپس‌مؤلفه‌های‌هویت‌مکان‌و‌
به‌صورت‌ بیان‌می‌شود‌.‌مطالعات‌بخش‌نظری‌ ادراک‌محیطی‌
از‌ آمده‌ بر‌ از‌تحلیل‌ بوده‌است‌.‌در‌بخش‌دوم‌ اسنادی‌و‌متون‌
مشاهدات‌عینی‌تجربی‌پیرامون‌کیفیت‌حضور‌طبیعت‌،ویژگی‌های‌
ساختاری‌خانه‌های‌سنتی‌و‌پردازش‌های‌ذهنی‌ساکنین‌استفاده‌

شده‌تا‌شرایط‌خاص‌حاکم‌بر‌این‌خانه‌ها‌نشان‌داده‌شوند.‌
و‌ طراحی‌ فرآیند‌ در‌ تا‌ پرسش‌هاست‌ جواب‌ یافتن‌ مقاله‌ هدف‌
ساخت‌وسازهای‌امروز‌با‌هدف‌افزایش‌حس‌تعلق‌نسبت‌به‌خانه‌

تاٌثیرگذار‌باشد.

پیشینه تحقیق 
در‌دهه‌های‌اخیر‌در‌پی‌دلزدگی‌از‌افراطی‌گری‌مدرنیسم‌در‌تنزل‌
تفحص‌ و‌ محیط‌ عمیق‌ معانی‌ درک‌ مکان‌،‌ از‌ انسان‌ انتظارات‌
انسان‌ متقابل‌ ارتباط‌ همچون‌ عملکرد‌ ورای‌ مسایلی‌ پیرامون‌
این‌ در‌ است‌.‌ قرارگرفته‌ بسیار‌ توجه‌ متغیرهای‌محیطی‌مورد‌ و‌
راستا‌،‌مفهوم‌و‌ملزومات‌کسب‌تعلق‌مکانی‌،‌طبیعت‌و‌خانه‌به‌
بررسی‌ و‌ توجه‌ مورد‌ یکدیگر‌ با‌ دو‌ به‌ دو‌ رابطه‌ در‌ یا‌ تنهایی‌

اندیشمندان‌و‌به‌خصوص‌معماران‌نظریه‌پرداز‌واقع‌شده‌اند.

طبیعت و حس تعلق به مکان 
نیز‌ و‌ مکان‌ به‌ تعلق‌ احساس‌ معاصر‌ اندیشمندان‌ از‌ بسیاری‌
حفظ‌طبیعت‌و‌هماهنگی‌با‌آن‌را‌لازم‌و‌ملزوم‌یکدیگر‌یافتند.‌
نظریه‌پردازانی‌چون‌»چرمایف«‌و‌»الکساندر«‌،‌به‌خلأ‌ناشی‌از‌
دوری‌از‌طبیعت‌در‌زندگی‌انسان‌معاصر‌پرداختند.‌اینان‌تماس‌های‌
صمیمانه‌آدمی‌با‌طبیعت‌را‌شادی‌های‌بی‌نظیر‌توصیف‌می‌کنند‌
)چرمایف‌و‌الکساندر،48:1353(."از‌آنجا‌که‌ما‌بخشی‌از‌طبیعتیم‌
تماس‌ آن‌ با‌ باید‌ تبدیل‌شویم‌ کامل‌ انسان‌هایی‌ به‌ آنکه‌ برای‌

داشته‌باشیم‌")آندرو‌برنان‌به‌نقل‌از‌بل،‌1382،:119(.‌
و‌ پنهانی‌ ابعاد‌ تحلیل‌ به‌ اسپیرن‌ و‌ بل‌ چون‌ نظریه‌پردازانی‌
و‌ رمز‌ و‌ پیچیدگی‌ها‌ تنوع‌،‌ مانند‌ نشانه‌های‌غیرمستقیم‌طبیعت‌
راز‌پرداخته‌و‌تلاش‌کردند‌با‌الهام‌از‌فرآیندهای‌طبیعی‌،الگوهایی‌
برای‌هویت‌دهی‌فضاهای‌انسان‌ساخت‌‌ارایه‌کنند.‌سایمون‌بل‌
طبیعت‌ با‌ پیوند‌ که‌ می‌رسد‌ نتیجه‌ این‌ به‌ مطالعاتش‌ ‌براساس‌
در‌ را‌ بیگانگی‌ احساس‌ می‌تواند‌ آن‌ با‌ عمل‌ و‌ تجربه‌ ‌براساس‌

مجتمع‌های‌زیستی‌تقلیل‌دهد‌‌)بل،124:‌1382(.‌
در‌این‌میان‌پدیدارشناسانی‌چون‌»شولتز«‌و‌»پالاسما«‌بر‌مبنای‌
نظریات‌اندیشمندانی‌چون‌هایدگر‌،‌مونتگمری‌و‌هوسرل‌،‌با‌هدف‌
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این‌ ارتقاء‌بخشی‌به‌مفهوم‌سکونت‌و‌خانه،‌حضور‌طبیعت‌را‌در‌
امر‌مؤثر‌می‌دانند.‌شولتز‌با‌تأکید‌بر‌نقش‌عناصر‌طبیعی‌در‌کسب‌
تعلق‌مکانی،‌عینیت‌بخشی‌به‌معناها‌را‌وظیفه‌معمار‌می‌داند‌که‌در‌
این‌راستا‌مکان‌طبیعی،‌نقش‌سرمشق‌برای‌مکان‌انسان‌ساخت‌را‌
خواهد‌داشت.‌او‌درک‌طبیعت‌را‌مترادف‌رشد‌ذهنی‌و‌رشد‌را‌با‌
تحصیل‌کیفیات‌فیزیکی‌اجزای‌طبیعی‌از‌یکسو‌و‌از‌سوی‌دیگر‌با‌
درک‌معنایی‌روابط‌متقابل‌بین‌اجزا‌)‌نظم‌و‌قانونمندی‌ها‌،‌پیام‌ها‌و‌

...(‌معنی‌می‌کند‌)شولتز‌،44‌:1389(‌1
‌بینش‌دینی‌که‌از‌آیات‌و‌روایات‌اسلامی‌برمی‌آید‌به‌بهره‌برداری‌
و‌در‌عین‌‌حال‌سازندگی‌در‌طبیعت‌توصیه‌می‌کند‌2و‌در‌راستای‌
توجهات‌معناگرایانه،‌تعامل‌با‌طبیعت‌و‌تعمق‌در‌کنش‌های‌طبیعی‌
را‌غیر‌از‌بهره‌وری‌مادی‌مایه‌رشد‌روحی‌،‌درک‌قدرت‌خداوند‌و‌
کسب‌روحیه‌عبادی‌می‌داند‌.‌در‌این‌راستا‌متفکران‌سنت‌گرا‌حضور‌
و‌تجلی‌طبیعت‌در‌معماری‌را‌لازمه‌‌معماری‌منتج‌از‌این‌بینش‌و‌

پیش‌زمینه‌ارتقای‌معنایی‌مکان‌می‌دانند.‌3

مؤلفه های ادراک و تعلق مکانی 
‌در‌ادبیات‌معماری‌معاصر،‌متفکران‌روانشناسی‌محیطی‌در‌ادراک‌
مکان‌نظراتشان‌را‌بر‌پایه‌رابطه‌دوسویه‌انسان‌با‌متغیرهای‌محیطی‌
اندیشمندانی‌چون‌»سیتالو«‌و‌»اپلیارد«‌به‌تعریف‌ ‌ارایه‌می‌دهند‌.‌
و‌ پرداختند‌ محیط‌ ادراک‌ به‌ منتج‌ شناختی‌ در‌ انسانی‌ کنش‌های‌
و...‌ »کنتر«‌ »رلف«‌،‌ »راپاپورت«‌،‌ »گروتر«‌،‌ چون‌ نظریه‌پردازانی‌
تعاریفی‌جدید‌از‌مکان‌و‌مؤلفه‌های‌هویت‌دهنده‌به‌آن‌بیان‌کردند.
معنای‌مکان‌به‌اجمال‌در‌تعریف‌نسبتاٌ‌مشابهی‌که‌دیوید‌کانتر‌و‌
جان‌پانتر‌‌ارایه‌می‌دهند‌تجمیع‌کالبد،‌فعالیت‌و‌معناست‌و‌ادراک‌
را‌ ادراک‌ مبنا‌ این‌ بر‌ است‌.‌ استوار‌ این‌سه‌ پایه‌شناخت‌ بر‌ کامل‌
برآیند‌سه‌شاخه‌ادراکی‌به‌صورت‌ادراک‌حسی‌عاطفی،‌عملیاتی‌و‌

استنباطی‌می‌دانند‌)اپلیارد‌به‌نقل‌از‌گلکار‌،1380(.‌
"ادراک‌حسی‌عاطفی" ابتدایی‌ترین‌مرحله‌شناخت‌است.‌ساختار‌و‌
ویژگی‌های‌فیزیکی‌و‌آشکار‌محیط‌در‌این‌ادراک‌مؤثرند‌.‌نکته‌ای‌
که‌در‌این‌شناخت‌باید‌مورد‌توجه‌قرار‌گیرد‌دوری‌از‌بصر‌محوری‌
و‌توجه‌به‌دخالت‌همه‌حواس‌است.‌تجربه‌معماری‌موردی‌چند‌
حسی‌است‌کیفیات‌ماده‌،‌فضا‌،‌مقیاس‌به‌گونه‌ای‌یکسان‌با‌چشم‌،‌
‌(" کالبد‌و‌عضلات‌سنجیده‌می‌شوند‌ زبان‌،‌ پوست‌،‌ بینی‌،‌ گوش،‌

یوهان‌پالاسما‌به‌نقل‌از‌شیرازی‌،‌127‌:‌1389(.4
"ادراک‌عملیاتی" ادراک‌از‌طریق‌فعالیت‌با‌پدیده‌به‌صورت‌حرکت‌،‌
بهره‌برداری‌عملکردی‌و‌مشارکت‌در‌رشد‌است‌.‌فرآیند‌درک‌محیط‌
اساساً‌مبتنی‌بر‌حرکت‌تن‌است‌و‌در‌کنش‌است‌که‌ادراک‌حاصل‌
می‌شود.‌ما‌چیزها‌را‌نه‌در‌ماندن‌و‌ایستادن‌،‌که‌در‌حرکت‌و‌فعالیت‌
می‌فهمیم‌)پالاسما‌به‌نقل‌از‌شیرازی‌،‌127:‌1389(.‌عناصری‌که‌
علاوه‌بر‌درگیر‌کردن‌حواس،‌ذهن‌و‌عضلات‌را‌در‌عمل‌فعال‌کنند‌
و‌نیازهای‌عملکردی‌را‌پاسخ‌گو‌باشند‌تأثیر‌ادراکی‌شان‌عمیق‌تر‌و‌

پایدارتر‌می‌شود.
است‌ معنادهی‌ و‌ فهم‌ جستجوی‌ در‌ فرد‌ استنباطی"  در"ادراک‌
پیشینه‌های‌ با‌ محیط‌ داده‌های‌ و‌ گلکار‌،1380(‌ از‌ نقل‌ به‌ )اپلیارد‌
به‌ ادراک‌محیطی‌ ارتقای‌ برای‌ ترکیب‌می‌شوند.‌ اجتماعی‌ ذهنی‌
و‌ است‌ نیاز‌ فرهنگی‌ اجتماعی‌ جنبه‌های‌ با‌ حسی‌ عناصر‌ تداخل‌
از‌ نقل‌ به‌ )سیتو‌ می‌شود‌ ارزشمند‌ و‌ کیفی‌ ادراک‌ این‌صورت‌ در‌
بل‌،93‌:1382(.‌لذا‌فهم‌محیط‌علاوه‌بر‌درک‌حسی‌و‌کنش‌های‌

عملیاتی‌تابع‌قلمرو‌ادراکی‌فرهنگ‌های‌مختلف‌نیز‌هست.‌
لینچ‌ است.‌ مکان‌ و‌حس‌ ادراک‌ از‌ منتج‌ مکان‌ به‌ تعلق‌ احساس‌
معنی‌دار‌بودن‌و‌توانایی‌ادراک‌مکان‌را‌یک‌جزء‌اساسی‌رضایت‌
عاطفی‌و‌دلبستگی‌به‌مکان‌می‌داند‌)لینچ،184‌:‌1376(.‌احساس‌
تعلق‌به‌مکان‌که‌بر‌پایه‌حس‌مکان‌به‌وجود‌می‌آید‌باعث‌می‌شود‌
که‌انسان‌خود‌را‌جزیی‌از‌مکان‌بداند‌و‌‌براساس‌تجربه‌های‌خود‌
از‌نشانه‌ها،‌معانی‌و‌عملکردها‌،‌شخصیت‌و‌نقشی‌برای‌مکان‌در‌
ذهن‌متصور‌سازد‌و‌در‌نتیجه‌مکان‌برای‌او‌مهم‌و‌قابل‌احترام‌‌شود‌

)فلاحت،‌60:‌1385(.‌
تعلق‌مکانی‌و‌دلبستگی‌ ادراک‌فرآیندهای‌محیطی‌،‌ اینکه‌ نتیجه‌
مجدداً‌ ذهنی‌ معنایی‌ عوامل‌ عنوان‌ به‌ که‌ نزدیک‌اند‌ واژه‌هایی‌
هر‌ بیشتر‌می‌کند.‌ را‌ فعالیت‌ و‌ وارد‌ بر‌چرخه‌کنش‌های‌محیطی‌
متغیری‌که‌از‌نظر‌کمی‌و‌کیفی‌فعال‌تر‌بوده‌و‌قابلیت‌جوابگویی‌
به‌هر‌سه‌بعد‌ادراکی‌را‌دارا‌باشد‌عاملی‌مؤثرتر‌در‌تعلق‌خاطر‌به‌

مکان‌خواهد‌بود.
‌از‌جمع‌بندی‌مطالب‌فوق‌با‌نظر‌اندیشمندان‌در‌توان‌معنابخشی‌
طبیعت‌به‌محیط‌های‌انسان‌ساز‌و‌نیز‌تجارب‌عینی‌در‌توانایی‌آن‌
در‌فعال‌سازی‌تمامی‌حواس‌و‌انجام‌کنش‌های‌فعالیتی‌،‌می‌توان‌به‌

جایگاه‌خاص‌طبیعت‌در‌کسب‌تعلق‌مکانی‌دست‌یافت.

انسان، طبیعت، خانه سنتی
تاًثیرگذاری‌ و‌ ویژگی‌های‌خاص‌ بیان‌ به‌ دوم‌ فرضیه‌ اثبات‌ برای‌
در‌ تعلق‌ غنای‌حس‌ و‌ با‌طبیعت‌ انسان‌ تعامل‌ افزایش‌ باعث‌ که‌

خانه‌های‌سنتی‌ایران‌می‌شده‌می‌پردازیم.‌
•  طبیعت‌در‌خانه‌سنتی

از‌طبیعت‌جدا‌نیست‌و‌حضور‌ ایران‌خانه‌ " در‌خانه‌های‌تاریخی‌
الزامی‌ خانه‌ فضایی‌ سازمان‌ درون‌ در‌ طبیعت‌ از‌ نمایندگانی‌

است")حائری،‌184:‌1388(.
•  تنوع‌در‌صور‌حضور‌

تنوع‌متغیرهای‌درون‌محیطی‌موجب‌ایجاد‌جذابیت‌،‌تحریک‌حسی‌
واکنش‌های‌محیطی‌ و‌ میان‌محیط‌های‌مختلف‌می‌شود‌ تمایز‌ و‌
سنتی‌ خانه‌های‌ در‌ طبیعت‌ ‌.)136 )بل،1382:‌ می‌بخشد‌ را‌شدت‌
در‌ داشت.‌ حضور‌ تجریدی‌ و‌ ثانویه‌ اولیه،‌ سیمای‌ سه‌ با‌ همواره‌
از‌ :"از‌نظر‌موٌلفین‌ ثانویه‌اسپیرن‌می‌گوید‌ اولیه‌و‌ تعریف‌طبیعت‌
است‌ طبیعتی‌ مفهوم‌ به‌ اولیه‌ طبیعت‌ مارکس‌،‌ تا‌ گرفته‌ سیسرو‌
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که‌انسان‌آن‌را‌دگرگون‌نساخته‌و‌تبدیل‌به‌طبیعت‌ثانویه‌نکرده‌
درخت‌ و‌ ذرت‌ ما‌ ‌: می‌نویسد‌ "سیسرو‌ باشد‌")اسپیرن‌،41:1387(‌.‌
می‌کاریم‌،‌با‌آبیاری‌خاک‌را‌حاصلخیز‌می‌کنیم،‌...‌و‌با‌دست‌هایمان‌
از‌ نقل‌ به‌ آوریم‌")سیسرو‌ وجود‌ به‌ جهان‌ در‌ ثانویه‌ای‌ طبیعت‌

اسپیرن،42:1387(.
در‌خانه‌های‌سنتی‌آسمان‌،‌خاک‌،‌آب‌،‌باد‌و‌صور‌گوناگون‌حیات‌
اولیه‌ به‌صورت‌طبیعت‌ از‌گیاهان‌و‌حیوانات‌خانگی‌همگی‌ اعم‌
نسبت‌ واکنش‌ و‌ در‌کنش‌ و‌ یکدیگر‌ کنار‌ در‌ و‌ بوده‌ در‌دسترس‌
به‌یکدیگر‌و‌انسان‌بودند‌.‌انسان‌با‌فعالیت‌خود‌برای‌رفع‌نیازهای‌
مادی‌و‌عملکردی‌)تغذیه،‌امرار‌معاش،‌تعدیل‌دما(‌و‌نیازهای‌روحی‌
)خلق‌زیبایی‌،کمک‌به‌ادامه‌حیات‌سایر‌موجودات(‌با‌ایجاد‌تغییرات‌
استفاده‌ عناصر‌ همان‌ از‌ اولیه،‌ طبیعت‌ بر‌ مخرب‌ غیر‌ و‌ محدود‌
ساختمانی،‌ مصالح‌ همچون‌ ثانویه‌ طبیعت‌ ماهیت‌ با‌ عناصری‌ و‌

گیاهان‌پرورشی‌و‌...‌را‌خلق‌می‌کرده‌است‌)نمودار‌1(.‌
ساده‌ با‌ تجرید‌ در‌ است‌.‌ بوده‌ طبیعت‌صورت‌سوم‌حضور‌ تجرید‌
کردن‌،‌تفکیک‌ویژگی‌ها‌و‌بعضاٌ‌هندسی‌کردن‌اشکال‌،‌طبیعت‌با‌
تعریفی‌انسانی‌نمایش‌داده‌می‌شد.‌تجرید‌طبیعت‌را‌در‌خانه‌های‌
سنتی‌به‌درجات‌گوناگون‌می‌توان‌دید؛‌از‌نقوش‌اسلیمی‌گیاهان‌
به‌عنوان‌نقوش‌قالی‌و‌گچبری‌دیوارها‌گرفته‌تا‌طاق‌و‌گنبد‌سقف‌
که‌آن‌را‌نمادی‌از‌آسمان‌و‌گنبد‌نیلگون‌می‌دانستند.‌از‌گلبرگ‌های‌
خورشیدی‌ مجموعاٌ‌ که‌ گلجام‌ خود‌ گردی‌ تا‌ گلجام‌ها‌ تجریدی‌

رنگین‌را‌بر‌دیوار‌بین‌اتاق‌و‌حیاط‌به‌تصویر‌می‌کشیدند.
نتیجه‌اینکه‌برخورد‌با‌یک‌عنصر‌طبیعی‌در‌سه‌صورت‌متفاوت‌در‌
یک‌مکان‌و‌زمان‌واحد،‌باعث‌تشدید‌تأثیرات‌آن‌عنصر‌می‌شده‌

است.‌
•  تنوع‌عناصر‌طبیعی‌و‌تداوم‌حضور‌زمانمند‌

مطالعه‌در‌چگونگی‌زیست‌در‌خانه‌های‌سنتی‌مبین‌بهره‌برداری‌از‌
طیف‌وسیعی‌از‌عوامل‌طبیعی‌چون‌باد‌و‌نور‌و‌حتی‌خاک‌تا‌گیاهان‌

و‌حیوانات‌خانگی‌و‌چوب‌و‌سفال‌است.‌
با‌همراهی‌تحولات‌ متنوع‌ استمرار‌حضور‌عناصر‌ و‌ کاربرد‌وسیع‌
ناشی‌از‌زمانمندی‌طبیعت‌،‌وابستگی‌و‌در‌عین‌حال‌عدم‌کسالت‌

نمودار1.‌ویژگی‌های‌خاص‌حضور‌طبیعت‌و‌نتایج‌برآمده‌در‌خانه‌های‌سنتی.‌ماخًذ‌:‌نگارنده.

را‌موجب‌می‌شد.‌بل‌محیط‌های‌طبیعی‌و‌فضاهای‌انسان‌ساختی‌
توصیف‌ زنده‌ دارد‌،‌ وجود‌ آنها‌ در‌ گوناگون‌ طبیعی‌ عناصر‌ که‌ را‌
می‌کند‌و‌این‌امر‌را‌نتیجه‌تغییر‌دایمی‌محیط‌در‌اثر‌تغییر‌فصول‌و‌
عوامل‌جوی‌که‌باعث‌تغییرات‌در‌کیفیت‌نور،‌رنگ‌ها‌و‌صداها‌شده‌

می‌داند‌)بل‌،120:‌1382(‌.‌
نتیجه‌اینکه‌در‌خانه‌های‌سنتی‌،‌محدود‌و‌گزینشی‌نبودن‌عناصر‌
طبیعی‌،‌تداوم‌حضور‌در‌حین‌زمانمندی‌،‌باعث‌افزایش‌تحریکات‌
حسی‌و‌فعالیت‌های‌عملی‌و‌نهایتاً‌رشد‌پهنه‌ادراکی‌می‌شده‌است.

ساختار خانه سنتی
باید‌دارای‌ساختاری‌ لینچ‌در‌مورد‌سکونتگاه‌مطلوب‌معتقد‌است‌
موجب‌ را‌ معانی‌جدید‌ ایجاد‌ گرفتن‌ قرار‌ تجربه‌ مورد‌ با‌ که‌ باشد‌
شود‌)لینچ،183:‌1376(.‌بررسی‌پلان‌های‌مختلف‌و‌مطالعه‌سنن‌
زیستی‌نشان‌می‌دهد‌که‌ساختار‌فضایی‌خانه‌ها‌با‌سه‌ویژگی،‌منتج‌
به‌تشدید‌تعاملات‌انسان‌با‌طبیعت‌و‌افزایش‌معانی‌و‌ادراک‌مکانی‌

می‌شده‌است.
•  تنوع‌در‌عرصه‌های‌کالبدی

در‌خانه‌های‌سنتی‌کنش‌ها‌در‌سه‌عرصه‌متفاوت‌کالبدی‌باز‌،‌نیمه‌
موضوع‌ این‌ مبین‌ تاریخی‌ شواهد‌ می‌گرفت.‌ بسته‌شکل‌ و‌ بسته‌
ویژگی‌های‌ وجود‌ با‌ مناطق‌ تمامی‌ در‌ فوق‌ ساختار‌ که‌ است‌
متفاوت‌اقلیمی‌تکرار‌می‌شده‌است.‌این‌تنوع‌شکلی‌بسترهایی‌با‌
می‌آورد‌ پدید‌ روزمره‌ فعالیت‌های‌ انجام‌ برای‌ متفاوت‌ قابلیت‌های‌
که‌باعث‌ادراک‌حسی‌طبیعت‌از‌زوایا‌و‌فاصله‌های‌مختلف‌و‌ایجاد‌

معانی‌جدید‌می‌شد.‌
ایرانی‌وجود‌فضای‌ خانه‌های‌ ویژگی‌های‌شاخص‌ از‌ ‌: باز‌ فضای‌
به‌صورت‌ مفید‌ باز‌ این‌خانه‌ها‌فضای‌ در‌ بوده‌است.‌ باز‌در‌خانه‌
حیاط‌های‌مختلف‌و‌بام‌شکل‌می‌گرفت‌.در‌دیدگاه‌اسلامی‌وجود‌
فضای‌باز‌در‌خانه‌به‌لحاظ‌برقراری‌ارتباط‌نزدیک‌انسان‌با‌طبیعت‌
یکی‌از‌موارد‌مهم‌برانگیزنده‌روحیه‌تفکر‌و‌اتصال‌است"در‌بیشتر‌
خانه‌های‌قدیمی‌در‌هر‌لحظه‌این‌امکان‌وجود‌داشت‌که‌انسان‌با‌
آسمان‌و‌فضای‌نامتناهی‌ارتباط‌برقرار‌کند.‌انسان‌احساس‌می‌کرد‌
نامتناهی‌ آن‌فضای‌ از‌ زندگی‌می‌کند‌جزیی‌ آن‌ در‌ که‌جایی‌که‌

است")اعوانی‌به‌نقل‌از‌امامی‌،5‌:1390(.
آن‌ در‌ و‌ بوده‌ حرکتی‌ عرصه‌ و‌ خدماتی‌ عرصه‌ دارای‌ حیاط‌
گوشه‌هایی‌تعریف‌شده‌برای‌انجام‌فعالیت‌های‌افراد‌خانواده‌مانند‌
برخورد‌لمسی‌و‌ داشته‌است.‌ غذا‌خوردن‌،‌خوابیدن‌،‌گفتگو‌وجود‌
و...‌ خانگی‌ حیوانات‌ آب،‌ گیاهان‌،‌ مانند‌ طبیعی‌ عناصر‌ با‌ فعالیت‌
بخشی‌از‌فعالیت‌روزانه‌افراد‌بوده‌است‌.‌به‌عبارتی‌در‌این‌حیاط‌ها‌
ارتباط‌نزدیک‌با‌عناصر‌طبیعی‌،‌فراتر‌از‌حضور‌در‌متن‌طبیعت‌و‌

درک‌حسی‌بلکه‌همراه‌با‌خلق‌و‌فعالیت‌تولیدی‌نیز‌بوده‌است.
فضای‌بسته‌:‌در‌فضاهای‌بسته‌خانه‌سنتی‌حواس‌هم‌از‌دور‌و‌هم‌از‌
نزدیک‌با‌طبیعت‌سر‌و‌کار‌داشتند.‌در‌این‌فضاها‌حضوری‌نامحدود‌ Diagram 1. Special specifications of the presence of nature and the 

results gained from traditional houses. Source: author.



Vol.11/No.30/Autumn 2014/The relationship between the presence of nature and the increase...../33-42

 The Scientific Journal of NAZAR research center (Nrc) for Art, Architecture & Urbanism.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

53..............................................................................
38

تصویر‌1.‌نقشه‌دو‌خانه‌سنتی‌در‌اصفهان‌و‌یزد‌که‌مبین‌حضور‌هر‌سه‌عرصه‌در‌این‌خانه‌ها‌است.‌مأخذ‌:‌وزارت‌راه‌و‌شهرسازی،1372.

و‌متنوع‌از‌عناصر‌طبیعی‌در‌هر‌دو‌سیمای‌واقعی‌و‌تجریدی‌وجود‌
به‌ طبیعی‌ عناصر‌ با‌ حواس‌ ناخودآگاه‌ و‌ خودآگاه‌ درگیری‌ داشت‌.‌
طریق‌سیلان‌ از‌ بویایی‌ و‌ لمسی‌ دیداری‌ شنیداری‌ مختلف‌ صور‌
نور‌خورشید،‌نسیم،‌اصوات‌مختلف‌)صدای‌برخورد‌نسیم‌با‌شاخ‌و‌
برگ‌درختان‌،‌صدای‌حرکت‌آب‌در‌پای‌درختان‌و....(،‌بوی‌گیاهان‌
و‌...‌بوده‌است‌.‌فعالیت‌نیز‌همراه‌با‌لمس‌مدام‌اشیایی‌چون‌فرش‌
و‌سفال‌با‌طبیعت‌ثانویه‌و‌نقوش‌تجریدی‌اتفاق‌می‌افتاده‌است.‌

به‌کار‌بردن‌مصالحی‌مثل‌آجر‌و‌نیز‌چوب‌تنه‌درختان‌در‌سقف‌،‌
چارچوب‌ها‌و‌درب‌ها‌،‌نوع‌دیگری‌از‌ورود‌طبیعت‌ثانویه‌به‌درون‌

فضاهای‌بسته‌خانه‌بوده‌است.‌
فضای‌نیمه‌بسته‌:‌در‌خانه‌های‌سنتی‌همواره‌فضاهای‌نیمه‌بسته‌
به‌صور‌متنوع‌در‌اقلیم‌های‌مختلف‌ساخته‌می‌شده‌و‌حتی‌در‌یک‌
خانه‌چند‌نوع‌فضای‌نیمه‌بسته‌)‌ایوان‌اصلی،‌ایوان‌فرعی‌،‌تختگاه‌،‌
غلام‌گردش(‌با‌ابعاد‌و‌عملکردهای‌متفاوت‌وجود‌داشت‌.‌این‌فضاها‌
هم‌‌محل‌رفت‌‌و‌آمد‌و‌هم‌مکان‌تاٌمل‌و‌انجام‌فعالیت‌های‌روزمره‌
بودند.‌ایوان‌ها‌منعطف‌ترین‌فضاهای‌خانه‌،‌پاره‌ای‌اوقات‌به‌واسطه‌
ارتباط‌بی‌واسطه‌با‌حیاط‌همچون‌ادامه‌حیاط‌و‌زمانی‌با‌تشابهاتی‌
عمل‌ خانه‌ اتاق‌های‌ از‌ یکی‌ همچون‌ بسته،‌ فضاهای‌ با‌ بسیار‌
ادراک‌طبیعت‌ برای‌ انعطاف‌ قابل‌ بستری‌ ترتیب‌ بدین‌ می‌کردند.‌
شکل‌می‌گرفت.‌لذا‌در‌خانه‌سنتی‌به‌لحاظ‌تنوع‌ساختار‌عرصه‌ها‌،‌
یک‌عنصر‌طبیعی‌مثلٌا‌یک‌درخت‌،‌بر‌مبنای‌میزان‌محیط‌شدن‌بر‌
فرد‌)در‌فضای‌باز‌حیاط(‌یا‌محیط‌شدن‌از‌سوی‌فرد‌و‌بدون‌تماس‌

تصویر2.‌حضور‌طبیعت‌در‌قالب‌عناصر‌طبیعی‌اولیه‌،‌ثانویه‌و‌تجریدی‌در‌اتاق‌خانه‌ای‌
قاجاری.‌ماٌخذ‌:‌بخش‌فرهنگی‌سفارت‌ایتالیا‌در‌ایران‌،‌1369.

Fig. 1. The plans of two houses in Isfahan and Yazd which are indicative of the presence of all the three spatial elements in traditional houses.  
Source:Ministry of Road & Urban Development,1993.

Fig 2. Presence of nature in the form of primary, secondary and abstract 
natural elements in a Qajar house in Tehran.Source: Cultural Department 
of the Embassy of Italy in Iran, 1990.
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تصویر3.‌محیط‌شدن‌بر‌عناصر‌طبیعی‌حیاط‌از‌درون‌اتاق.‌ماٌخذ‌:‌وزارت‌راه‌و‌شهرسازی،1372.‌

تصویر4.‌فضاهای‌نیمه‌بسته‌در‌قالب‌ایوان‌و‌غلام‌گردش.‌ماًخذ‌:‌وزارت‌راه‌و‌شهرسازی،1372.

Fig3. Exposure to natural elements of the yard from inside the room. Source: Ministry of Roads & Urban Development,1993.

Fig 4. Semi-closed spaces in the traditional house in the form of Ivan and passageway. Source: Ministry of Roads & Urban Development,1993.
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بحث و جمع بندی
مطالعات،‌اعتقاد‌اندیشمندان‌هویت‌محور‌را‌به‌لزوم‌حضور‌طبیعت‌در‌معنا‌بخشی‌به‌مکان‌برای‌کسب‌مفاهیمی‌فراتر‌از‌عملکردگرایی‌نشان‌
داد.‌گروهی‌تعامل‌با‌طبیعت‌را‌به‌واسطه‌الگوپذیری‌از‌قواعد‌و‌ارتباطات‌درونی‌آن‌،‌گروهی‌با‌توجه‌به‌تداعی‌خاطره‌ها‌و‌وجود‌زمینه‌های‌
اسطوره‌ای‌مکان‌های‌طبیعی‌در‌پیشینه‌ذهنی‌و‌گروهی‌به‌لحاظ‌بهره‌برداری‌مادی‌در‌کنار‌ادراک‌و‌تلذذ‌عبادی‌مطرح‌نمودند‌.از‌این‌میان‌
بینش‌دینی‌به‌حضور‌مداوم‌در‌طبیعت‌،‌بهره‌برداری‌بدون‌تخریب‌و‌نیز‌تعمق‌در‌روابط‌بین‌عناصر‌طبیعی‌و‌نظم‌درون‌طبیعت‌اشاره‌داشت‌.‌
در‌این‌تفکر‌کنش‌با‌طبیعت‌منتج‌به‌افزایش‌روح‌تعبد‌و‌ادراک‌کیفی‌محیط‌و‌معنادهی‌می‌شود.‌از‌سوی‌دیگر‌مطالعات‌در‌حوزه‌علوم‌
رفتاری‌نشان‌داد‌که‌هر‌متغیر‌درون‌محیطی‌که‌از‌نظر‌کمی‌و‌کیفی‌فعال‌تر‌بوده‌و‌قابلیت‌جوابگویی‌به‌هر‌سه‌بعد‌ادراکی‌انسان‌به‌صورت‌
شناخت‌حسی‌،‌فعالیتی‌عملکردی‌و‌ذهنی‌معنایی‌را‌دارا‌باشد،‌عاملی‌مؤثرتر‌در‌ادراک‌محیط‌و‌تعلق‌مکانی‌خواهد‌بود‌.‌بررسی‌مقایسه‌ای‌

این‌نظریه‌با‌نگاه‌چندبعدی‌که‌بینش‌دینی‌به‌چگونگی‌تعامل‌با‌طبیعت‌دارد‌حکایت‌از‌تطابق‌می‌کند‌.

)از‌فضای‌بسته‌اتاق(‌و‌یا‌محیط‌و‌محاط‌شدن‌نسبی‌)در‌ایوان(‌و‌با‌
توجه‌به‌فاصله‌های‌متفاوت،‌موجب‌تنوع‌و‌تشدید‌تحریک‌حواس‌
انباشت‌ و‌شکل‌گیری‌کنش‌های‌متفاوت‌بدنی‌ذهنی‌و‌در‌نهایت‌

خاطرات‌تعلق‌برانگیز‌متنوع‌و‌تأثیرات‌ادراکی‌مضاعف‌می‌شد.
•  درون‌گرایی‌و‌محصوریت

و‌ بسته‌ نیمه‌ فضاهای‌ که‌ بازشوهایی‌ و‌ مرکزی‌ حیاط‌های‌ وجود‌
بسته‌را‌به‌آن‌ارتباط‌می‌دادند‌و‌نیز‌عدم‌وجود‌بازشو‌به‌بیرون‌از‌
حریم‌خانه‌،‌موجب‌تمرکز‌تمامی‌حواس‌به‌متغیرهای‌درون‌خانه‌و‌

به‌خصوص‌طبیعت‌و‌عناصر‌طبیعی‌درون‌حیاط‌می‌شدند.‌
•  خلوت‌فضایی‌

زندگی‌ اشیاء‌ که‌ می‌دهد‌ نشان‌ ساکنین‌ زیست‌ سنن‌ در‌ مطالعه‌
روزمره‌)حتی‌در‌خانه‌های‌بزرگ‌و‌مفصل(‌محدود‌و‌دارای‌مکان‌
اشیاء‌ غلبه‌ عدم‌ سنتی‌ خانه‌های‌ در‌ بیانی‌ به‌ بودند.‌ تعریف‌شده‌
حضور‌ زیست‌،‌ سادگی‌ شاهدیم‌.‌ را‌ فضا‌ معمارانه‌ ویژگی‌های‌ بر‌
بدنه‌ها‌ نمود‌ فضا،‌ فیزیکی‌ خلوص‌ و‌ غیرکاربردی‌ اشیاء‌ کمرنگ‌
و‌ مصالح‌ همچون‌ آن‌ شکل‌دهنده‌ عناصر‌ و‌ فضا‌ ساختار‌ تأثیر‌ و‌
معدود‌وسایل‌موجود‌)که‌اکثراٌ‌از‌عناصر‌طبیعی‌اولیه‌و‌یا‌طبیعت‌

ثانویه‌بودند(‌همچون‌فرش‌کف‌را‌افزایش‌می‌داد.‌از‌سوی‌دیگر‌
ذهن‌ و‌حضور‌ آرامش‌ باعث‌ فراوان‌،‌ اشیاء‌ دیدن‌ از‌ فراغت‌چشم‌
می‌داد.‌ افزایش‌ را‌ عبودیت‌ حس‌ و‌ تمرکز‌ برای‌ آمادگی‌ شده‌،‌
"فضای‌داخلی‌خانه‌های‌سنتی‌اسلامی‌،‌که‌انباشته‌از‌اثاثیه‌نیست‌
می‌کند‌‌...‌ بیدار‌ انسان‌ در‌ را‌ تقدس‌ حس‌ مسجد‌ همچون‌ ‌... و‌‌
‌همین‌تهی‌بودن‌فضا‌توجه‌را‌به‌سوی‌ذات‌غیبی‌جلب‌می‌کند‌"
تشدید‌ عرصه‌ها‌،‌ کالبدی‌ تنوع‌ اینکه‌ نتیجه‌ ‌.)59 ‌: ‌1389 )نصر،‌
و‌ درون‌گرایی‌ است‌.‌ داشته‌ پی‌ در‌ را‌ طبیعت‌ از‌ حسی‌ تحریکات‌
خلوت‌فضایی‌نیز‌با‌ممانعت‌از‌اغتشاشات‌ذهنی‌،‌دایره‌توجهات‌را‌

به‌سمت‌عناصر‌طبیعی‌موجود‌در‌خانه‌بیشتر‌می‌کرده‌است‌.‌

نگاه انسان سنتی 
در‌بینش‌اسلامی‌در‌طبیعت‌و‌نزدیکی‌به‌آن‌معرفت‌و‌شهودی‌
توصیه‌های‌ نگاه‌،‌ نوع‌ این‌ در‌ است.‌ حصول‌ قابل‌ فطری‌ و‌ الهی‌
بسیار‌به‌تعامل‌با‌آن‌در‌محیط‌های‌انسان‌ساز‌شده‌و‌تسهیل‌ارتباط‌
با‌طبیعت‌سرمشق‌معماران‌سنتی‌در‌ساخت‌خانه‌بوده‌است."این‌
درهم‌آمیختگی‌با‌کیفیات‌،‌نیروها‌و‌سیلان‌عناصر‌مختلف،‌گردش‌
افلاک‌و‌تکرار‌پی‌درپی‌ریتم‌روشنایی‌و‌تاریکی‌‌که‌معماری‌سنتی‌
اسلامی‌تشدیدشان‌می‌کند‌و‌نه‌تنها‌آنها‌را‌مخفی‌نمی‌کند‌بلکه‌
آشکارشان‌می‌سازد‌صرفاٌ‌برای‌آن‌است‌که‌مسلمانان‌را‌نسبت‌به‌
وحی‌دیگر‌خداوند‌یعنی‌طبیعت‌متذکر‌گردد")همان‌:‌69(."‌انسان‌
‌... دارد‌ ارتباط‌ نامتناهی‌ فضای‌ با‌ همیشه‌ که‌ کند‌ احساس‌ باید‌
جنبه‌ای‌ باید‌ معماری‌ و‌ است‌ شده‌ آفریده‌ تفکر‌ برای‌ ذاتاً‌ انسان‌
از به‌نقل‌ برانگیزد")اعوانی‌ را‌ او‌ این‌حس‌تفکر‌و‌تأمل‌ ‌باشد‌که‌
با‌ ایران‌ سنتی‌ خانه‌های‌ ساکنین‌ اینکه‌ نتیجه‌ ‌ ‌.)6 امامی،1390:‌
به‌ طبیعت‌ با‌ مستقیم‌ تماس‌ در‌ دینی‌،‌ اعتقادی‌ پیش‌زمینه‌های‌
شهودی‌الهی‌و‌عبادی‌دست‌می‌یافتند‌که‌اغنای‌معنایی‌و‌تعلق‌

مکانی‌را‌تشدید‌می‌کرده‌است.‌

‌نمودار2.‌ویژگی‌های‌خاص‌ساختار‌خانه‌های‌سنتی‌و‌نتایج‌برآمده‌از‌آنها.‌ماخًذ‌:‌نگارنده.‌

Diagram 2. Special specifications of the spatial structure of traditional 
houses and the results gained. Source: author.
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نتیجه گیری
‌انسان‌امروز‌با‌حذف‌بسیاری‌از‌عناصر‌طبیعی‌و‌فرآیند‌تکوینشان‌از‌مسیر‌ادراکات‌حسی‌خود،‌با‌فقدان‌تجربیات‌عملی‌و‌در‌نتیجه‌عدم‌
انباشت‌خاطرات‌جمعی‌در‌جوار‌طبیعت‌مستتر‌در‌عمق‌خانه‌های‌سنتی‌و‌با‌فراموش‌کردن‌جایگاه‌خود‌در‌چرخه‌هستی،‌ذخیره‌ذهنی‌عاطفی‌
خود‌را‌نسبت‌به‌طبیعت‌و‌مکان‌خانه‌به‌حداقل‌رسانده‌است‌که‌با‌انتقال‌چند‌گیاه‌آپارتمانی‌به‌داخل‌سکونتگاه‌های‌بدون‌تنوع‌فضایی‌و‌
یا‌دیدن‌کوه‌ها‌از‌پشت‌پنجره‌ها‌و‌از‌میان‌غبار‌شهری‌مشکل‌حل‌نخواهد‌شد.‌در‌حالی‌که‌جمع‌بندی‌مطالعات‌نظری‌گواه‌جایگاه‌و‌نقش‌
مثبت‌حضور‌طبیعت‌در‌کسب‌حس‌تعلق‌مکانی‌به‌واسطه‌قابلیت‌فعال‌سازی‌ادراکات‌حسی،‌فعالیتی‌و‌ذهنی‌معنایی‌انسان‌است،‌بررسی‌
بر‌روی‌پلان‌ها‌،‌تعمق‌در‌سنن‌زیست‌حاکم‌در‌خانه‌های‌سنتی‌و‌تجسس‌در‌نگاه‌انسان‌سنتی‌نشان‌داد‌وجود‌ویژگی‌هایی‌خاص‌در‌سه‌
مؤلفه‌،‌طبیعت،‌خانه‌سنتی‌و‌ساکنین‌به‌شرح‌زیر‌باعث‌تشدید‌کنش‌های‌فوق‌و‌در‌نهایت‌تشدید‌ادراک‌مکان‌و‌ارتقاء‌حس‌تعلق‌در‌این‌

خانه‌ها‌می‌شده‌است‌:
1.‌حضور‌عناصر‌طبیعی‌در‌قالب‌صور‌سه‌گانه

2.‌حضور‌عناصر‌طبیعی‌متنوع‌و‌گزینشی‌نبودن‌
3.‌تداوم‌زمانمند‌حضور‌طبیعت‌

4.‌وجود‌عرصه‌های‌متنوع‌باز،نیمه‌بسته‌و‌بسته‌در‌خانه‌های‌سنتی
5.‌خلوص‌و‌خلوت‌فضایی
6.‌دون‌گرایی‌و‌محوریت

7.‌وجود‌زمینه‌های‌غنی‌اعتقادی‌عبادی‌در‌نگاه‌انسان‌سنتی‌به‌طبیعت

نمودار3.‌شرایط‌و‌زمینه‌های‌لازم‌در‌طبیعت،‌انسان‌و‌محیط‌انسان‌ساخت‌برای‌ارتقاي‌تعلق‌)منتج‌از‌حضور‌طبیعت(‌نسبت‌به‌مکان،‌نمونه‌موردی‌خانه‌های‌سنتی‌ایران.‌
ماٌخذ‌:‌‌نگارنده.

Diagram 3. Required conditions and fields in nature, human and human made environment for the emergence of complete interaction between these 
three and promotion of sense of belonging to the place -case study Iranian traditional houses. Source: author.               
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 The relationship between the presence of nature and the increase in the sense
of belonging in the Iranian traditional houses

Zeynab Daeipour*

Abstract
The natural elements have always had a valuable role in the life of humans, especially in the formation of living places. 
Today human in most cases is seeking for destructive domination of nature in order to meet the needs which poten-
tially and without understanding incidents or legal bounds (which are mostly legislated inevitably) are interminable. 
On the other hand, today due to various cultural and economic reasons, houses have been changed and are not yet 
the places for performing diverse relaxing practical activities and saving nostalgic memories in which, compared to 
traditional houses, the environmental perception and sense of belonging have been decreased. Thus, three focal points 
are the primary motivations for the formation of this paper: 
1- Considering the nature and the necessity to revitalize the positive interactions of human with nature
2- Considering to reduction and in some cases lack of sense of belonging in today’s houses
3- Considering to the rich architecture of Iranian traditional houses, understanding and taking advantage of its resultful 
structural rules
In the recent decade, the three major issues considered by this paper which are nature, sense of place (especially for 
houses) and spatial structural specifications of Iranian traditional houses alone or in the dual relationship with each 
other have been considered and studied by scientists especially the theoreticians of behavioral sciences and phenom-
enologists. This paper looks at the reasons and types of relationships among these three issues and studies the effective 
indicators and tries to: 1- study the presence of nature in signifying and creating sense of belonging to the place. 2- 
Investigate the crucial factors and conditions for the presence of nature in the promotion of sense of belonging to the 
place in Iranian traditional houses so that, by understanding them, in the process of today designs and especially the 
residential ones, a deserving position would be considered for nature beyond what is considered today in terms of vis-
ual relation. The studies of theoretical section (the first part of study) are based on documents and texts sources. In the 
second part the results from experimental objective observations regarding the quality of presence of nature, spatial 
structural specifications of traditional houses and also beliefs and mental processing of the residents of these houses 
are used to indicate the reasons and conditions for promoting sense of belonging resulting from human interaction 
with nature in the field of traditional house. In the procedure of the research, first by considering the environmental 
psychology literature, the qualities forming the identity of place and components affecting the environment’s percep-
tion are studied. By taking into account the data of above theoretical discussions, it is indicated that each phenomenon 
can be assumed as a critical variable in the creation of sense of belonging via three components: 1- ability to activate 
all senses, 2- responding to inter-environment practical activities, 3- existence of emotional semantic aspects in the 
human’s subjective perceiving background. On the other hand, the quiddity and semantic position of nature in the 
literature of contemporary architecture and also Islamic ideology (that a traditional house is formed in that culture) are 
investigated. By taking advantage of indicators and their accordance with sensational, practical and semantic potential 
capacities of nature, it is demonstrated that the presence of nature improves place perception and sense of belonging 
to the environment both in the viewpoints of contemporary theoreticians of the religious views and religious tradition-
alists. In the second part, traditional houses are studies as field and spatial structures containing place perceptions in 
order to specify the structural specifications which highlight the presence of nature and its effects. Finally, it is con-
cluded that result-giving and increasing in being accountable to the various activities and semantic sensational needs 
in qualitative and quantitative terms and improving the sense of belonging to the place are dependent on simultaneous 
and continuous presence of a specific condition in all three elements of human, nature and traditional house which 
in a circular action results in more respect and protect for the nature as follows: 1- nature with diversity in presence 
in the form of triple forms (primary, secondary and abstract), not being limited and selective for presence, continuity 
and permanent repetition while depending on time, 2- the residents of Iranian traditional houses with strong semantic 
faith backgrounds toward nature and mental readiness for achieving the meaning from interacting with it, 3- traditional 
houses with specific architecture, physical diversity of spaces (open, semi-closed and closed), introversion and spatial 
privacy as an appropriate field for intensifying quantitative and qualitative presence perception of nature.
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